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مهم‌ترين تمرين بدنسازیشان، دويدن 
دور پيســت امجديــه و قلمدوش کردن 
يار و بــالا رفتن از پله‌هاي ورزشــگاه بود 

و وزنه زدن با توپ بزرگ!
و  بي‌امکانــات  نســل  همــان  اينهــا 
بيســت  دهــه‌ی  چشم‌و‌گوش‌بســته‌ی 
بودند که هنوز خيلي‌هايشــان تلويزيون 
نقــل  گيوه‌چــي  ناصــر  بودنــد.  نديــده 
دســته‌ی  نقــره‌ی  وقتــي  کــه  مي‌کنــد 
و  گرفتــه  را  هلســينکي  المپيــک  ســوم 
بــه خوابــگاه برمی‌گردد، احمــد وفادار، 
کشــتي‌گير حذف‌شــده‌ی ايراني، او را با 
تعجب نــگاه مي‌کند و مي‌گويد: »ناصر 
خودتي؟ تو اينجا چيکار مي‌کني؟ تو که 
اونجا بــودي؟ چطور هــم اينجايي، هم 
اونجا؟« گيوه‌چي ميپرســد چطور مگر؟ 
وفــادار تلويزيــون را نشــان‌اش مي‌دهد 
و مي‌گويد »الان داشــتي تــوي تلويزيون 

کشتي مي‌گرفتي!«
در هلسينکي، حق تختي طلا بود. او 
که حريف روس را با اختلاف يک امتياز 
برده بود، همان امتياز را هم به قهرمان 
گــردن‌اش  بــر  را  طــا  و  دادنــد  روس 
مســابقات  در  ملاقاســمي  آويختنــد. 
نهايي چنانچه ضربه‌فني مي‌شــد، نقره 
مي‌گرفــت امــا چــون بــا امتيــاز باخت، 

قرار گرفتند. بچه‌محل‌هــاي قهرمانان، 
براي آنها طاق نصرت بستند، چراغاني 
کردنــد و گاو و گوســفند قربانــی کردند. 
خيابــان  در  نصرت‌هــا  طــاق  از  يکــي 
ســيروس بــود. کوچــه‌ی حمــام گلشــن 
چراغاني شــده بــود و جوان‌هاي محله، 
محمــود ملاقاســمي را بــر دوش گرفته 
و قشــقرق مي‌کردنــد. در خاني‌آباد هم 
مردم بــراي پهلــوان عزيزدردانه‌شــان، 
غلامرضــا تختــي، بي‌تابــي مي‌کردنــد. 
بچه‌هــاي محلــه‌ی بلورســازي و اميريه 
پايکوبــي  مجتبــوي  عبــدالله  بــراي 
مي‌کردنــد و بچه‌هــاي مولــوي و کوچــه 
و  و...  گيوه‌چــي  ناصــر  بــراي  طواف‌هــا 
صدالبته توفيق هم از روي دوش مردم 
محلــه‌اش پايين نمي‌آمــد. اينها همان 
دلاوران نسل اول کشتي بودند که از روي 
تشــک‌هاي پر از کاه و پنبه و کرکِ قالي، 
بــا آن برزنت‌هــاي ســختي که پيشــاني 
زخم‌وزيلــي  را  زانوهايشــان  و  آرنــج  و 
مي‌کرد، سربرآورده و با تغذيه از کتلت 
ســنگي اردوهــا کــه گاه به‌قــدري ســفت 
بــود کــه بچه‌هــا بــا آن »دست‌رشــته« 
بــازي مي‌کردنــد و روزانه با يک ســيبي 
کــه خدابيامرز نيکجو‌ )سرپرســت اردو( 
و  انــرژي مي‌گرفتنــد  مــي‌داد  آنهــا  بــه‌ 

جمهوري‌هــاي  به‌هم‌پيوســتن  از  بعــد 
مختلــف، بــراي اولين بار تحــت عنوان 
اتحــاد جماهيــر شــوروی شــرکت کرده 
بودنــد، در رقابــت بــا 69 کشــور، بعد از 
کل  رده‌بنــدي  دوم  ســکوي  در  آمريــکا 
المپيک قرار گرفتند و ايران با ســه نقره 
و چهــار برنــز، در مکان ســي‌ام ايســتاد. 
کاروان ايران که مرکب از 22 ورزشــکار و 
9 همراه بود، در رشــته‌هاي کشتي آزاد، 
دووميدانــي  و  مشــتزني  وزنه‌بــرداري، 
شــرکت کــرد. نقره‌هاي ايــران را تختي، 
گيوه‌چــي و نامجــو گرفتنــد و برنزهــا را 
عبــدالله مجتبــوي، جهان‌بخــت توفيق 
و محمود ملاقاســمي در کشــتي و علي 
ميرزايــي در وزنه‌برداري کســب کردند. 
علــي باغبانباشــي، تنها دونــده‌ی ايران 
رشــته‌ی دو ســه‌هزار  در  در هلســينکي 
متــر بامانــع بــه ‌عنوانــي دســت نيافت 
از  مرکــب  مشــتزني،  تيــم  بچه‌هــاي  و 
پطرس نظربيگيان، فضل‌الله نيکخواه، 
مانوئل آغاســي، ابراهيم افشــارپور، ژرژ 
از  عيســي‌بيک و آرداشــس ســاگينيان، 

مقام‌هاي ششگانه نصيبي نبردند.
امــا عجیــب ایــن بــود کــه قهرمانان 
مــورد  فنلانــد،  از  بازگشــت  هنــگام 
اســتقبال ده‌ها‌هزار نفر از مــردم تهران 

اميرحســين فردوس و جعفرسلماسي 
بــراي شــرکت در رقابت‌هــاي ايــن وزن 
انتخــاب شــدند، امــا رکــورد عجيبي که 
يــک وزنه‌بــردار جــوان )محســن عــدل 
طباطبايــي( از خــود برجــای گذاشــت، 
باعــث شــد بــا فشــار برخي‌هــا در تيــم 
گنجانده شــود. مهندس صادق، ریيس 
فدراســيون وزنه‌بــرداري، کــه از حــذف 
سلماســي ناراحــت شــده بــود، او را بــه 
سِــمَت سرپرســت و مربي تيم انتخاب 
هيــات  ارگان  ورزش  مجلــه‌ی  کــرد. 
شــماره‌ی  ورزشــکاران،در  موتلفــه‌ی 
27 تيرمــاه خود بــه حذف سلماســي و 
پنهانکاری‌هــاي حاکــم بــر وزنه‌برداري 
بــا  اعتــراض کــرد و قهرمــان محبــوب 
دلي شکســته تهران را به ســمت بغداد 
تــرک کــرد و پنج ســال به موطــن خود 
وزنه‌بــرداري  فدراســيون  بازنگشــت. 
عراق از اين اختلاف نهايت ســود را برد 
و او را به‌عنــوان اولين مربي برون‌مرزي 
ايــران، جهــت تعليم ورزشــکاران خود 
گماشــت و نتيجه‌اش را چند ســال بعد 

ديد.
سلماســي در خاطــرات خــود گفتــه 
المپيــک  برگــزاري  از  »قبــل  اســت: 
کــه  ورزشــکاران  از  يکــي  هلســينکي، 
مســئوليتي هم در سازمان ورزش کشور 
داشــت، بــه هتــل محــل ســکونت مــن 
آمد و گفــت چون حريف‌ات ‌)فردوس( 
چنانچــه  شــده،  متاهــل  تازگــي  بــه 
نتوانــد در المپيک شــرکت کنــد، باعث 
نامــزدش  مقابــل  در  او  سرشکســتگي 
مي‌شــود و بــا بــودن شــما در ايــن وزن، 
او هرگــز انتخــاب نمي‌شــود. او از مــن 
خواســت به خاطر يک عمل انســاني و 
عاطفــي، ايثارگــري و بزرگــواري کرده و 
جــاي خــود را بــه او بدهيد. البتــه این را 
هم گفت که شــما را نيز به‌عنوان مربي 
بــه المپيــک اعــزام خواهيــم کــرد. در 
آغــاز من مخالفت‌ام را با اين پيشــنهاد 
اعــام کردم، ولــي به‌خاطر اصــرار زياد 
ايشــان پذيرفتم و عــازم اردوي آمادگي 
شديم. من يک‌ماه‌ونيم به‌عنوان مربي 
بــا تيــم وزنه‌بــرداري کار مي‌کــردم و در 
ايــن مدت نه تمرين مي‌کردم و نه خود 
را در شــرايط جســماني مناســب نگــه 
داشــتم. پــس از اين مدت کــه من فاقد 
آمادگــي لازم تمريني و بدنــي بودم، از 
من خواستند در اين مسابقه‌ی انتخابي 
شــرکت کنــم. مــن گفتــم يک‌ماه‌ونيــم 
است دستم به وزنه نخورده اما با اصرار 
زياد وادارم کردند مســابقه بدهم و من 
توانســتم در حرکت پــرس و يکضرب و 
دو ضــرب، فقــط يــک بــار روي صحنــه 
بروم. پس از اين عدم موفقيت که براي 
تمام دست‌اندرکاران امر ورزش و آنان 
کــه از رکوردهاي واقعي من آگاه بودند، 
بســيار شــگفت‌انگيز و ناباورانــه بود، در 
پاســخ به همــه‌ی آنهــا جواب مــن اين 
بــود کــه مرا فريــب دادند و با توســل به 
يک حُسن انساني و ايثارگري که من در 
مقابل‌اش ضعيف بوده و تسليم شدم، 
به احساسات و عواطف من غلبه کردند 
و مانــع از آن شــدند که شايســتگي‌هاي 
واقعــي و حقانيــت هــر کســي جلوه‌گــر 

شود.«
جودر المپيــک هلســينکي کــه روس‌ها 
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